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نامه مرحوم ربانی شیرازی در مورد ولایت فقیه 

اشاره
وقتی درس‌های حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی منتشر شد و نسخه‌هایی از 
آن به دست مبارزان ایرانی رسید، استاد سید حمید روحانی در جلد دوم نهضت امام خمینی 
می‌نویسد: »محققان و پژوهشــگران ژرف‏انديش حوزه‏هاى علميه با آنكه از طرف ساواك 
شديداً زير نظر قرار گرفته بودند و بارها نوشتجات آنان در مورد مسائل و موضوعات اسلامى، 
از طرف ساواك به يغما رفته بود، با پشــتكار و كوشش فراوان به تحقيق و بررسى پيرامون 
حكومت اسلامى نشستند و تلاش گســترده و همه‏جانبه‏اى را براى روشن ساختن سيستم 
حكومتى و كشوردارى اســام آغاز كردند، ليكن دستگير‏ىهاى پ‏ى در پى و زندان و تبعيد 
درازمدت، هيچ‏گاه به آنان فرصت نداد تا بتوانند تحقيقات و بررس‏ىهاى خود را در اين‏باره 
به انجام برسانند و سيستم حكومتى اسلام را همراه با تبيين خطوط آن ارایه دهند. از میان این 
پژوهشگران، مجاهد فقيد ربانى شيرازى در نامه‏اى كه چند ماه پس از طرح حكومت اسلامى 
از طرف امام، براى نگارنده در نجف اشرف نوشته است، ديدگاه‏هاى خود را درباره حكومت 
اسلامى بيان داشته است كه صرف‏نظر از جنبه درستى يا نادرستى آن، از اين نظر در خور 
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اهميت است كه رهروان راســتين راه امام و علماى محقق حوزه علميه قم به محض مطرح 
شدن طرح حكومت اسلامى از طرف امام، ب‏ىدرنگ به بررسى و تحقيق درباره آن پرداختند 

و ديدگاه‏هاى خود را در مورد آن بيان كردند.«1 
اکنون پنجاه سال از آن ایام سخت مبارزه و مجاهدت برای پایه‌ریزی حکومت اسلامی در 
ایران گذشته است و حکومت جمهوری اسلامی از کی نهال نورسته به کی درخت تنومند 
و پرثمر تبدیل شده است. بسیاری از آن مبارزان پا‌کنهاد بر عهد و پیمانی که با خدا و بنده 
مخلص او امام خمینی بسته بودند تا واپسین روزهای زندگی خود باقی ماندند و تعدادی هم 
اسیر وسوسه‌های شیاطین نفس شدند و عهدشکنی کرده و میثاق گسستند. مرحوم ربانی 
شیرازی از جمله یاران مبارز نهضت امام خمینی بود که وفای به عهد را با خون خود امضا کرد 
و تا روز مرگ قدمی از آرمان‌های انقلاب پس نکشید. مطالعه دیدگاه‌های او در مورد ولایت 
فقیه در حکومت اسلامی که جزء اولین نوشته‌هایی اســت که بعد امام این مسئله را مورد 
توجه قرار داده است در نوع خود راهگشاست. اگر چه این نامه در جلد دوم کتاب گرانقدر 
نهضت امام خمینی اثر استاد سید حمید روحانی منتشر شده است لکین این سند ارزشمند 
مانند بسیاری از اسناد تاریخ نهضت امام هنوز هم در جامعه علمی ایران مکتوم مانده و گرد 
غربت ایام و فراموشی بر آن نشسته است. امیدواریم چاپ مجدد این سند به فهم هر چه بهتر 

انعکاس درس‌های حکومت اسلامی در جامعه ایران کمک کند. 
فصلنامه پانزده خرداد

1. رک: سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، تهران، عروج، 1381، دفتر دوم، ص746-754. 
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هوالعزيز
5 صفر1

برادر عزيز
نامه سر باز2 بدون پاكت مورخ 25ذ‏ىالقعده در 27محرم رسيد. از سلامتى شما خرسند و 
از الطاف شما ممنون گرديدم. نوار چهار منبر حاج‏آقا3 قبلًا واصل شد، حالم خوب است. قبل 
از شروع در پاسخ از خبرهايى كه بيش ]و[ كم م‏ىرسد گله‏گذارى كنم، دوستانى كه مراجعت 
م‏ىكنند نوعاً اختلافات دوســتان و كناره‏گيرى بعضى و تغيير روش ديگرى را به سوغات 
م‏ىآورند،4 شرايط مساعد آن محيط به جاى آن كه با اتفاق كامل، مورد توجه و بهره‏بردارى 
قرار گيرد، متأسفانه سوء تأثير داشته اســت، بعضى محافظه‏كار و بعضى تندرو و بعضى با 
خيالات واهى دمســاز گرديده. نم‏ىدانم آيا موقع بيدارى فرا نرسيده؟ وقت آن نشده كه 
روش خلاف اسلامى سابقين متروك شود؟ اگر ما كه خود را انقلابى و مبارز فكر م‏ىكنيم، در 
وحله5 اول، انقلاب در درون خود ايجاد نكنيم و با نفاق، شقاق، تك‏روى مبارزه نكنيم، كه بكند؟ 
مگر نه اين است كه جهاد با نفس، اكبر از جهاد با دشمن است؟ مگر اين نيست كه نفسانيت 
موجب شكست از دشمن است؟ مگر ما به ديگران حمله نم‏ىكنيم و خواهان رفع اختلافات 
نيستيم؟ حاصل آنكه مگر ما نم‏ىخواهيم مسلمان واقعى باشيم و به اسلام واقعى عمل كنيم؟ 
مگر اسلام نم‏ىگويد: واعتصموا بحبل‏الله‏ جميعاً و لاتفرقوا، و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم. 
ديگران خيال م‏ىكنند كه اينها دستورات اخلاقى است و اخلاقيات ملزمى براى عمل ندارد، 
ما كه م‏ىدانيم اينها دستورات سياسى است و واجب‏الاجراست، چرا عمل نكنيم؟ اگر در آن 
محيط، دولت با اشخاصى خاص نزاع پيدا م‏ىكند و دست و پنجه نرم م‏ىكند به ما چه ربطى 
دارد؟ انقلابى اساسى در خاورميانه شروع شــده6 و به مرزهاى ايران كشيده، خواه ناخواه 

1. آغاز طرح حكومت اسلامى از طرف امام چهارشنبه 12ذيقعده 1389 مطابق اول بهمن‌ماه 1348 بوده است، 
نامه بالا 5 صفر 1390 مطابق 23فروردين 49 درست 82 روز پس از آن نوشته شده است. 

2. برنامه و شيوه مكاتبات سياسى ما با ايران چنين بود كه نامه را در كتابى جاسازى م‏ىكرديم و براى دوستان و 
همرزمان به ايران م‏ىفرستاديم. نامه‏اى كه پيرامون طرح حكومت اسلامى براى ربانى شيرازى نوشته بودم، با آن 
كه از اهميت ويژه‏اى برخوردار بود، به علت سهل‏انگارى و عجله بدون آن كه جاسازى كنم، به ‏طور سر باز براى 

ايشان ارسال داشتم كه از اين اشتباه به ‏طور اشاره بحق انتقاد كردند. )رک: سید حمید روحانی، همان.( 
3. منظور، امام است و نوار بحث حكومت اسلامى. 

4. اشاره به اختلاف برادران در مورد بهره‏بردارى يا عدم بهره‏بردارى از اختلاف رژيم بعث عراق با شاه م‏ىباشد. 
رک: همان. 
5. وهله 

6. اشاره به انقلاب فلسطين كه از 1347 به دنبال شكست دولت‏هاى عربى از اشغالگران فلسطين اوج گرفت و 
خاورميانه را سخت بلرزانيد. 
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عوامل داخلى و خارجى كوشش م‏ىكنند انقلاب را نابود كنند. اگر دولتى خواست جلو آن 
عوامل را بگيرد، ما نبايد ناراحت شويم، به اسم اينكه با فلان آقا و يا پسر فلان آقا توهين شده 
است، چه بسا واقع امر فلان آقا، يا پسر فلان آقا از عواملى باشند كه دانسته يا ندانسته عليه 
انقلاب قيام كرده‏اند. ما كه از روزهاى اول از دگرگون‏ىهاى در محيط شما استنباط‌مان شكل 
ديگرى بود و هر ‏‏آن منتظر كودتا به وسيله عوامل ضدانقلاب داخلى و خارجى بوده‏ايم، شما 
م‏ىدانيد شرايط اجازه نم‏ىدهد من چنين نامه‏اى بنويسم ولى چه كنم بعضى اوقات به واسطه 
مصالح اهمى ممكن است انسان انتحار كند. آقايى كه موضوعات آن محيط ناراحتش م‏ىكند 
و به فكر بازگشت به وطن م‏ىافتد و به وسايل آشتى متشبث م‏ىگردد، در اشتباه است، در 
اشتباه1 شمّ سياسى ندارد، در انقلابات و دگرگون‏ىها حس واقع‏بينى او از كار م‏ىافتد، تسليم 
ظواهر امر م‏ىشود، شخصيت‏ها او را مدهوش م‏ىكند، بلكه نزعات مذهبى و تعصبات او را 
به بيراهه م‏ىكشاند، دست از كار م‏ىكشد، اين به قهقرا برگشتن است؛ و يا اگر چند پيرمرد 
فرسوده كه از اجتماعات و سياسات اسلامى بهره‏اى ندارند و عمرى سهم امام خورده‏اند و 
حيض ]و[ نفاس خوانده‏اند و زيارت را شغل خود كرده‏اند و مردم را به دين بدبين نموده‏اند و 
در حوزه مسئوليت خود كمونيست تبليغ كرده‏اند، به فلان سياستمدار نابغه كه شرق و غرب 
را به ستوه درآورده2 بد گويند و يا به اختلافات مذهبى دامن زنند و يا با نيرنگ استعمار، به 
تفرقه‏اندازى دامن زنند، ما نبايد تقيه و محافظه‏كارى را پيش گيريم و تسليم محيط گرديم، ما 
بايد محيط را تحت تأثير قرار دهيم، نه تحت تأثير محيط، آن هم محيط منحط واقع شويم، اين 
انحراف است، انحراف. به هر حال محيطى است مساعد، جوى است كه حاضر بوديم با صرف 
ميليون‏ها تومان به دست آيد، به رايگان به دست آمده، بايد با همكارى، اتفاق نظر، فداكارى 
بهره‏بردارى شود. اگر در موضوعى نتوانستيد تصميم مشتركى اتخاذ كنيد، بايد مراجعه به 
رهبر خود كنيد و اختلافات را شــرح دهيد و از او استمداد جوييد و هر آن راهى كه دستور 
فرمود، اطاعت از آن كنيد. قل انى اعظكم بواحده ان تقوموا ]لله‏[ مثنى و فرادى ثم تتفكروا. 
سعى كنيد به فورى ساير جزوات نطق حاج آقا فرستاده شود. اين بحث را با تذكرى خاتمه 
دهم و آن عدم احتياط در ارسال نامه بود، نامه باز بدون پاكت، خلاف حزم و احتياط است، 
يكى از دوستان كه چنين نامه‏اى فرستاده بود، قبلًا به او تذكر دادم كه بعد از اين براى من 
نامه نفرست. ممكن است ناراحت شده باشد ولى ضرورت اقتضا م‏ىكرد كه به او توجه دهم 

1. آن روزها شايع شــده بود كه آقاى دكتر محمد صادقى تهرانى به علت تنفر شديد از رژيم بعث‏ىها در عراق 
بر آن اســت كه به ايران بازگردد و براى اين منظور يك روحان‏ىنماى دربارى را واسطه قرار داده است تا ترتيب 
بازگشت ب‏ىدردسر او را به ايران بدهد؛ ليكن اين شايعه به كلى عارى از حقيقت بود. دكتر صادقى تا روز پيروزى 

انقلاب اسلامى، استوار، پايدار و ثابت‏قدم عليه رژيم شاه و رژيم صدام مبارزه كرد. 
2. منظور، امام است. 
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كه نفرستادن نامه بهتر از اين نحوه فرستادن است، نامه‏اى كه فرستاده م‏ىشود، حتماً بايد به 
وسيله غيرمعمولى باشد. به دوستان همگى سلام گرم مرا تقديم داريد و از آنها بخواهيد كه 

متفقاً و متحداً به فكر واحد مشغول كار گردند و از تفرقه و تك‏روى بپرهيزند.1
در مورد ولايت فقيه شش درس به‏ خوبى منتشر و در شرف انتشار است. نوارهاى زياد 
و جزوات به صورت پل‏ىكپى به حد وافر بوده و افرادى كه نم‏ىشناســم به‏ خوبى به پخش 
مشغول‌اند، از اين حيث نگرانى نيست. عمده ايجاد موج است كه بايد سخنگويان تعقيب كنند 
كه متأسفانه جز يك- دو نفر كسى متعرض نشده چون كه فشار شديد است، ولى مأيوس 
نيستم، ان‏شاءالله‏ در ماه صفر تا حدودى عمل م‏ىشود اما جمع‏آورى مباحث به صورت كتاب، 
كتب مختلفى براى مراجعه ارسال گرديد، رفقا در آنجا بايد جلسه تحقيقى درست كنند و 
با فراهم كردن كتب ديگرى كه در عراق موجود است از قبيل: الاحكام السلطانيه، الخراج، 
الأموال، مقدمه ابن خلدون، كتب مصرى: قطب و غزالى و مودودى، الامام على، الاســام 
والحضاره، الراعى و الرعيه، نهج‏البلاغه، اصول كافى و كتب زيادى كه مصر‏ىها در حكومت 
اسلامى نوشته‏اند و مقدم بر همه اينها كتاب‏الله‏المجيد و تفاسير آن از قبيل: المنار و الضلال و 
تفسير شلتوت، تحقيقاتى درين‏باره نموده و به نظر حاج‏آقا برسانيد و چاپ كنيد. البته قم هم 
به نوبه خود، در اين امر جديت كامل مبذول م‏ىدارد و خيال م‏ىشود اگر افرادى ]را[ آزاد 
بگذاريم و مطالب ايشان را بررسى كنند و تقريرات نويسند در كمال آن دخالت بيشتر داشته 
باشد، لذا لازم نيست از اجازه جلوگيرى شود. به هر حال شما مشغول جمع‏آورى باشيد و هر 
مقدار موفق به تحقيق گرديد عمل كنيد، ما هم نتيجه تحقيقات قم را م‏ىفرستيم بلكه ان‏شاءالله‏ 
كتاب جامعى چاپ شود؛ البته به زبان فارسى و عربى بايد تدوين شود و اسمى بايد انتخاب 
نمود كه از نظر دستگاه ايران زنندگى نداشته باشد و بتواند لااقل تا مدتى وارد شود. اما وضع 
حاج‏آقا بحمدالله‏ از حيث مردم بسيار خوب است و روز به روز ارادت مردم در تزايد است؛ و 
اما از نظر سياسى دستگاه فيمابين فشار و احتياط كار م‏ىكند، وضع عراق ايجاب م‏ىكند عدم 
سختگيرى را و شدت ارادت مردم، دولت را به احتياط و عدم آزادى مطلق وادار م‏ىكند، لذا 
در محرم جلو روضه‏خوانى را گرفتند ولى به كلى مانع از آمد ]و[ شد طلاب در منزل حاج‏آقا 
مانند سابق نشدند و دوستان در عاشورا در تهران و غير تهران در منابر از حاج‏آقا بلكه حمله 
به اسرائيل متذكر م‏ىشدند و دولت به روى خود نم‏ىآورد و من قبلًا به آقا مصطفى نوشته 
بودم بهار به ايران بيايد و با وجود بستن منزل، باز هم آمدن ايشان را مفيد م‏ىدانم و خطرى 
هم در كار نم‏ىبينم. اما راجع به مطالب »ولايت فقيه« در نامه‏اى كه براى حاج‏آقا فرستاده 

1. اصل: بپرهيزيد 
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امورى را متذكر شده‏ام، فعلًا بعضى مطالب را جهت توجه شما و آشنايى و سابقه ذهنى براى 
تحقيق تذكر م‏ىدهم:

1. فقيه كيست؟ آيا ولايت و حكومت جهانى اسلام براى همين فقهايى است كه ذكر شده؟ 
نه فقيه در كتاب و سنت در صدر اســام به معنى امروزى نيست. »تفقه ف‏ىالدين« صرف 
دانستن احكام از لحاظ حقوقى نيست، تفقه در دين، فهم در دين به معنى وسيع كلمه است. 
دينى كه م‏ىخواهد نه به كره زمين بلكه به ساير كرات فرمانروايى كند، فهم اين دين از لحاظ 
ايدئولوژى، اقتصادى، نظامى، سياســى و بالجمله تمام شئونى كه بر جامعه از حيث اخلاق، 
معارف، سياست، روابط اجتماعى، اقتصاد و غيره حكومت م‏ىكند، فهم اين شئون تفقه در دين 
است، عالم به اين شئون فقيه است، العلماء ورثه ‏الانبياء، الفقهاء خلفاءالرسول، اينها هستند 
كه اكمل آنها ائمه هســتند و با مراجعه به صفات لازمه در امامت، اين مطلب بيشتر تأييد 
م‏ىشود ولى اگر بخواهيم بگوييم فقيه حقوقدان، آن هم اين حقوقدان‏هايى كه م‏ىشناسيم، 
زعامت اسلام را كوچك كرده‏ايم، حكومت اسلامى را به صورت كدخدايى درآورده‏ايم، يك 
حقوقدان نم‏ىتواند بر جامعه كوچكى چه رسد به جامعه بزرگى كه يك جزئش كره ارض 
است وعدالل‏ّ الذين آمنوا ليســتخلفنهم فى الارض حكومت كند، بلكه جهان‏بينى م‏ىتواند 
حكومت كند. رئيس جمهور امريكا با اعوان، انصار و متخصصين، نقشه كره زمين را بررسى 
م‏ىكند و امور سياسى، اجتماعى و اقتصادى آن را تجزيه و تحليل م‏ىكند. حاكم اسلامى بايد 
جهان‏بينى داشته باشــد و بتواند امور جهان را تجزيه، تحليل و تدبير نمايد. پس اول شرط 

حاكم، جهان‏بينى است و فقيهى حاكم است كه جهان‏بينى داشته باشد. 
2. فقيه علاوه بر جهان‏بينى شرط است جهانگير باشــد، چون مأمور به تشكيل حكومت 
اسلامى در زمين است و كليه حكومت‏ها را غاصب و باطل م‏ىداند و در قرآن و سنت اشارات 

زيادى به اين شرط است، وزاده بسطه ف‏ىالعلم و الجسم.
3. فقيه بايد به فنون جهاندارى آشنا باشد و عدالت جزىی از اين شرط است. پس ماحصل 
شرايط حاكم در همين سه شرط دور م‏ىزند 1. جهان‏بينى 2. جهانگيرى 3.‏‏جهاندارى؛ اما فقه 

به معنى حقوقدانى و عدالت را نم‏ىتوان دو شرط اساسى ولايت دانست. 
1‌.۳ اگر فقيه بدين معنى و با اين شرايط شــد، در پياده كردن طرح، گرفتار محذورى كه 
حاج‏آقا با آن روبه‏روست و ناچار شــده به خودمختارى متشبث شود، با اينكه آن هم رفع 
محذور نم‏ىكند، نم‏ىشويم. حاج‏آقا وقتى ولايت فقيه را ثابت نموده مواجه با تعدد فقها در 
هر صوب و بلدى شده و چون راهى نداشته، فرموده اگر شد حكومت واحد و الا خودمختارى، 

1. به نظر م‏ىرسد كه بايد شماره 4 باشد، اشتباهاً در نامه 3 نوشته‏اند. 
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خودمختارى حكومت اسلامى نيست، خودمختارى تجزيه حكومت بزرگ اسلامى است، 
خودمختارى عاقبتش وضع موجود است، با اينكه در محيط حكومت خودمختارى باز فقها 
كثيرند، در هر قصبه و دهى ممكن است چند فقيه باشد، پس چه بايد كرد؟ البته بنا به تصورى 
كه ما هم كرديم بايد فكرى براى پياده كردن طرح بكنيم چون كه هميشه فقيه به آن معنى 
منحصر به فرد نيست. در زمينه تعدد، قاعده ما رجوع به امرهم شورا بينهم و روايات مشورت 
و رواياتى امثال روايت عيون 222 كه من تولى من غير مشوره فاقتلوه است، اهل حل و عقد 
و زبدگان ملت بايد فرد را تعيين كنند و در صورت تعيين، ديگران نم‏ىتوانند اعمال ولايت 
كنند، زيرا كه اعمال ولايت واجب كفايى و با وجود من به الكفايه وجوبش از ديگران ساقط 
است و در زمينه سقوط، اعمال نظر آنها مستقلًا چون موجب اخلال در امر متصدى است، 
غير جايز است، بلى ممكن است ديگران نظريه دهند و تشريك مساعى كنند كما اينكه در امر 
قانون‌گذارى نيز ممكن است مشورت را حاكم كنيم و جمعيت نظريه دهند و قول اكثريت 

چون كه اقرب به واقع است، اخذ گردد. 
1‌.4 لازمه اســتدلال حاج ‏آقا، ولايت فقها در عرض ولايت ائمه اســت، چون كه الفقهاء 
حصون‌الاسلام و يا خلفاءالرســول و امثال آن مستفادش اين اســت، با اينكه ديگران در 
طول م‏ىدانند و حتى بعضى نيابت م‏ىدانند؛ ولــى در وجهى كه ما ذكر كرديم چون مراتب 
جهان‏بينى و جهاندارى و جهانگيرى متفاوت است، لذا اكمل مقدم است و با فرض بودن ائمه- 
عليهم‏السلام- ‏‏چون اكملند مجالى براى ولايت ديگران نيست و در زمان غيبت هم فقهايى كه 
در اين صفات اكملند مقدم، تا برسد به جايى كه بعضى در بعض شئون مثلًا ولايت بر صغار 

و غيب و قصر فقط ولايت دارند چون در بقيه شايستگى و صلاحيت ندارند. 
6. ولايت چنين فقيهى عموميت دارد و همان بسطى كه ولايت ائمه داشت، دارد و آيه النبى 
اولى بالمؤمنين من انفسهم چون مربوط به امامت پيغمبر است نه نبوت، شامل ائمه م‏ىشود و 
شامل ساير حكام جامع‏الشرايط هم م‏ىشود، آنها هم اولى بالمؤمنين من انفسهم، البته حدود 
اوليت )اولويت( پيغمبر بايد مورد بحث واقع شود، كه متأسفانه تا به حال واقع نشده است. و 
قدر متيقن از اوليت در امور اجتماعى است كه پيغمبر م‏ىتواند دخالت در مال و انفس آنها 
بنمايد و اما در امور شــخصى كه به هيچ‏وجه ربطى در امور اجتماعى ندارد، مثل اينكه من 
م‏ىخواهم فلان مقدار مال مشروع بخورم، فلان موقع مشروع بخوابم، فلان زن مشروع را 
بگيرم، فلان غذاى مشروع تحصيل كنم، شمولش معلوم نيست. شما در ذيل آيه، رواياتى كه 
در برهان است مطالعه كنيد كه تصريح دارد كه آيه در مورد ولايت پيغمبر است و همين 

1. به نظر م‏ىرسد كه بايد شماره ۵ باشد، اشتباهاً در نامه ۴ نوشته‏اند. 
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ولايت منتقل به ائمه است، به مقتض و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، پيغمبر)ص( در غدير 
خم اول از مردم اقرار به مضمون آيه گرفت بعد همان ولايت را براى على- عليه‏الســام‏‏- 

ثابت كرد و كسى اولويت به انفس را از جمله مختصات پيغمبر نشمرده است.
7. اگر صفات مختلفه در حاكم، در افراد اشــد و اضعف بود مثلًا فردى اعلم در سياست 
بود، در مقابل فرد ديگرى كه واجد ساير صفات اســت، اعلم در حقوق بود و فرد ديگر در 
اقتصاد و فرد ديگر در سياست، چه بايد كرد، اگر چه با فرض شورا قضيه حل است، چون كه 
زبدگان ملت، مراعات موقعيت م‏ىكنند ولى مع‏ذلك به ‏طور كلى م‏ىتوان گفت: بايد مراعات 
خصوصيت زمان و احتياج شود، اگر مثلًا وضع مملكت از حيث اقتصاد ضعيف است و فعلًا 
ضرورتى كه اقتضاى تقدم اعلم در حقوق را نمايد )وجود ندارد(، اعلم در اقتصاد مقدم است. 
8. آيا مدت خلافت مادام‏العمر است و يا موقت، دو وجه بايد مورد بررسى و تحقيق قرار 
گيرد، وجه اول اينكه فرد مادام كه مورد شايستگى است ولايت دارد و نم‏ىتوان او را عزل 
نمود، بنابراين شبيه به جمهورى مادام‏العمر م‏ىشود. وجه دوم چون كه خليفه ولو اينكه عادل 
است ولى انسان است، ممكن است به تدريج موقعيت خود را تثبيت كند و فردى مستبد از 
كار درآيد و عزلش هم در آن )هنگام( يا ممكن نباشد و يا محذورات ديگرى پيدا كند، علاوه 
بر اينكه ممكن است در زمان تصدى او فردى ديگر حائز شرايط تقدم شده باشد، در رشته از 
رشته‏هاى اعلم شده باشد، بنابراين از اول مدت را موقت قرار دهيم و پس از فرا رسيدن مدت، 
زبدگان ملت تجديدنظر كنند، اگر به صلاحيت باقى بود، دو مرتبه انتخاب شود و الا اصلح 
انتخاب شود. در همين جا مسئله ديگرى بايد مورد تحقيق واقع شود كه آيا خليفه مذكور تا 
چند مرتبه م‏ىتوان انتخابش كرد و در اين موضوع بايد ملاحظه شود كه به طرزى عمل گردد 
كه استبداد پيش نيايد. اينها مطالبى است مربوط به ولايت كه بايد مورد توجه واقع شود و 
من در سابق تحقيقاتى در اين زمينه كرده‏ام ولى ناتمام افتاده است و وضع مزاج‏ىام قسمى 
است كه اميد به اكمال آن ندارم، باشد كه شما در اين زمينه كارى كنيد، بعضى از اين مطالب 
را خدمت حاج‏آقا عرض نموده‏ام، اگر شما تمامى اين هفت موضوع را و موضوعات آتيه را 

بنويسيد، به ايشان بدهيد و از ايشان نظريه بخواهيد، خوب است. 
و مطالب ديگرى در اين موضوع هست از قبيل: ]1.[ تقسيم وظايف حكومتى 2. شرايط 
رؤساى ادارات 3. حدود مسئوليت آنان 4. وظايف و مسئوليات حاكم 5. وظايف و مسئوليات 
ملت در مقابل حاكم 6. سيره حاكم 7. ماليات اســامى و اموال عمومى كه غير از خمس و 

زكات، اقلام مهمى هست امثال خراج، جزيه، انفال، اوقاف عام و غيرها. 
من خيال م‏ىكنم رئوس مطالبى كه ذكر كردم شما را به تحقيقات زيادى كمك كند و با 

مراجعه به كتاب و سنت، ابواب حكومت بر شما باز گردد. 
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